
گــروه حوادث/پیکــر دســت و پــا بســته مــرد 
متکــدی کــه 10 روز از قتلــش می گذشــت در 
حالــی در خانــه ویلایــی اش پیــدا شــد کــه در 
دفترچــه بانکــی وی 220 میلیــون تومان پول 

وجود داشت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 
از  یکــی  اهالــی  گذشــته  دوشــنبه  صبــح   11
خیابان هــای تهرانپــارس بــا پلیــس تمــاس 
گرفته و از بوی تعفنی که از خانه همســایه به 
مشام می رسید شکایت کردند. وقتی مأموران 
کلانتری 126 تهرانپارس برای بررســی ماجرا 
به محل رفتند یکی از همســایه ها گفت: خانه 
ویلایی که در همســایگی مــا قرار دارد متعلق 
به مردی 70 ســاله است که به تنهایی زندگی 
می کند. چند روزی اســت که از پیرمرد خبری 
نیســت و از طرفــی بــوی تعفــن شــدیدی از 

خانه اش به مشام می رسد.
ë جسدی در زیرزمین

تــا  شــد  باعــث  ماجــرا  بــودن  مشــکوک 
هماهنگی هــای  ضمــن  کلانتــری  مأمــوران 
قضایی بــا بازپرس شــعبه چهارم دادســرای 
امور جنایی پایتخت وارد خانه ویلایی شــوند. 
آنهــا بــا ورود بــه حیــاط خانــه دریافتنــد بوی 
تعفن از زیر زمین منتشــر شــده است. زمانی 

که مأموران پا در زیرزمین گذاشــتند با جســد 
پیرمرد در حالی که دســت و پایش بسته شده 

بود مواجه شدند.
بازپــرس  بــه  موضــوع  جســد،  کشــف  بــا 
حبیــب الله صادقی اعلام شــد و دقایقی بعد 
بازپــرس جنایــی و تیــم بررســی صحنه جرم 
راهی محل شــدند. دســت و پاهای پیرمرد با 
طناب بسته شده بود و دور گردن او نیز طنابی 
از همــان جنــس و رنــگ بــود. متخصصــان 
پزشکی قانونی زمان قتل را حدود 10 روز قبل 

اعلام کردند.
کبودی و طنابی که دور گردن پیچیده شده 
بــود حکایت از قتــل بر اثر خفگی داشــت اما 
برای مشخص شدن علت اصلی مرگ جسد 
به دســتور بازپرس جنایی به پزشــکی قانونی 

انتقال داده شد.
ë قاتلان آشنا

با توجه به اینکه در ورودی خانه سالم بود، 
ایــن احتمال مطرح شــد که عامــل یا عاملان 
جنایت با مقتول آشــنا بوده اند. از سویی بهم 
ریختگی خانه نشــان از قتل به خاطر ســرقت 
داشــت. در تحقیقات میدانی مشــخص شــد 
مقتــول به نــام هاشــم، پیرمــرد گدایــی بــوده 
کــه هــر روز صبــح از خانه خارج می شــده و با 

گدایی روزگارش را سر می کرده است.
 طبــق اظهــارات همســایه ها وی همســر 
و فرزنــدی نداشــته و فقط یــک خواهر دارد 
که در شهرســتان زندگــی می کند. همچنین 
مشــخص شــد پیرمرد پول هایی را کــه از راه 
گدایی به دســت می آورده یا داخل کمدش 
بانکــی اش  بــه حســاب های  یــا  نگهــداری 
واریــز می کــرده. فیش هــای بانکــی واریــز و 
برداشــت پــول نیــز ایــن موضــوع را تأییــد 
می کــرد. در بازرســی خانــه دفترچــه بانکی 
به دســت آمد کــه مبلغ 220 میلیــون تومان 
پــول در حســاب آن وجــود داشــت و تاریــخ 
داخــل دفترچــه نشــان مــی داد کــه پــول از 
ســال ها قبــل در ایــن حســاب بــوده اســت. 
طبق تحقیقات مشــخص شــد از خانه پول، 
وســایل بــا ارزش مانند طــلا و دلار و اســناد 
و مــدارک بانکــی ســرقت شــده اســت امــا 
میــزان این ســرقت باتوجه بــه اینکه مقتول 
به تنهایی زندگی می کرد مشــخص نیست. 
بازپرس حبیب الله صادقی دســتور بازبینی 
دوربین های مداربســته اطــراف خانه گدای 
ثروتمنــد را صــادر کــرد. همچنیــن دســتور 
تحقیقــات از همســایه ها و اقــوام مقتــول و 

بررسی حساب های بانکی را صادر کرد.
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رهایی از کابوس 15 ساله چوبه دار
گروه حوادث/ پسر جوان که به خاطر پرداخت کرایه خانه دوستش را به  قتل 
رســانده و به قصاص محکوم شــده بود پس از 15 ســال با رضایت خانواده 
مقتــول از مجازات مرگ رهایی یافت. به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
ســاعت 11:23 دقیقه شــامگاه 22 شــهریور ســال 1385با گــزارش قتلی در 
محله اســتاد معین، تحقیقات جنایی آغاز شــد. به دنبــال گزارش این خبر، 
تیــم جنایی راهی محل حادثه شــدند. جنایت در خانه ای اجاره ای رخ داده 
و پســری که مجروح شــده بود به بیمارســتان منتقل شــد اما به علت شدت 
خونریــزی جان باخت. در تحقیقات از افرادی که در صحنه درگیری حضور 
داشــتند مشخص شــد که عامل جنایت پســر جوانی به نام شــایان است که 
از محل متواری شــده بود. بررســی ها نشــان می داد که شایان پس از قتل به 
محــل کارش که یک قهــوه خانه بود، نرفتــه همچنین کارآگاهــان دریافتند 
شــایان 6 ســابقه کیفری از جمله سرقت و مواد مخدر در پرونده خود دارد و 

بتازگی از زندان آزاد شده بود.
ë سه سال بعد

تحقیقات برای دســتگیری متهم فراری ادامه داشــت تا اینکه کارآگاهان 
اداره دهــم پلیس آگاهی پایتخت موفق شــدند رد متهم را در قهوه خانه ای 
در پایتخت بزنند و متهم را ســه سال پس از قتل دستگیر کردند. شایان پس 
از دســتگیری ابتدا منکر قتل شد، اما در مواجهه با شاهدان و مدارک پلیسی 
به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر مواد مخدر و سرقت به زندان 
افتــاده بــودم و پــس از آزادی، بــه خانه اجــاره ای ام در خیابان اســتاد معین 
رفتــم. با ورود بــه  خانه اجاره ای، بهنــام، مقتول را دیدم کــه خانه مرا پاتوق 
کــرده بود و به همــراه چند نفر دیگر در آنجا زندگی می کــرد. بهنام در مدتی 
کــه مــن در زندان بودم آنجا زندگی می کرد بــدون آنکه ریالی به عنوان کرایه 
خانه پرداخت کند. متهم ادامه داد: صاحبخانه وقتی فهمید آزاد شده ام به 
ســراغم آمد و کرایه 4 ماهی را طلب کرد که من در زندان بودم و دوســتانم 
آنجــا را پاتوق کــرده بودند. وقتی فهمیدم بهنام در ایــن مدت کرایه خانه را 
نداده خیلی ناراحت شــدم و اعتراض کردم بعد گفتم اگر کســی می خواهد 
در ایــن خانــه بمانــد از این به بعــد باید اجــاره خانه را پرداخــت کند. بهنام 
شروع به اعتراض کرد و بعد هم با دو نفر از دوستانش با من درگیر شدند و 
از انباری چوب دستی برداشتند و مرا کتک زدند. من هم با آنها درگیر شدم 
و با چاقوی میوه خوری ناخواسته ضربه ای به گردن بهنام زدم. او که خونین 
روی زمین افتاد، ترســیدم و فرار کردم و به ســراغ یکی از دوســتانم رفتم و از 
او مقداری پول گرفتم و به شهرســتان فرار کردم. بعد از ســه سال هم با این 
تصور که دیگر پلیس در تعقیبم نیست با هویت جعلی به تهران برگشتم و 

در قهوه خانه ای مشغول به کار شدم که پلیس مرا دستگیر کرد.
بــا اعتــراف متهم جوان و بــه درخواســت اولیای دم قضات شــعبه 113 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران، او را بــه قصــاص محکــوم کردنــد. حکم این 
پرونده در شــعبه 17 دیوانعالی کشــور تأیید و پرونده بــرای اجرای حکم به 
دادســرای امور جنایــی پایتخت ارجاع شــد. متهم مدتی قبــل برای اجرای 
حکــم پــای چوبــه دار رفــت اما بــا تلاش واحــد صلح و ســازش دادســرای 
امــور جنایــی پایتخــت به ریاســت محمد شــهریاری، سرپرســت دادســرای 
امور جنایی تهران و بازپرس شــعبه ســوم اجرای احکام دادســرا موفق شد 
از اولیــای دم مهلــت بگیــرد. مهلت قاتل جــوان رو به پایان بــود که این بار 
تلاش هــای واحــد صلح و ســازش دادســرا به نتیجه رســید و اولیــای دم به 

خاطر رضای خدا از قصاص گذشت کردند.

قتل شوهر با همدستی 
مستأجر جنایتکار

گــروه حوادث/پرونــده زن متأهلــی که با همدســتی یک مرد همســرش را به قتل رســانده 
بودند، در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، حدود یکســال قبل مــرد ســالخورده ای به اداره 
پلیــس رفــت و گفت: عروســم ســیما به من خبر داد که چند روزی اســت پســرم ســعید به 
خانه نیامده. عروســم گفت ســعید قرار بوده به مسافرت برود و 20 میلیون تومان هم پول 

همراهش بوده است.
با توجه به شکایت پدر سعید، مأموران تحقیقات شان را آغاز کردند و با توجه به تناقض 
گویی های سیما او بازداشت شد. وی در بازجویی ها لب به اعتراف گشود و گفت: رابطه من 
و ســعید خــوب نبود و او مدام اذیتم می کرد وقتی با ســهراب آشــنا شــدم بــرای او درددل 
کردم و گفتم که از دست شوهرم ناراحتم او هم با طرح نقشه ای شوهرم را به قتل رساند.

با اعتراف ســیما، ســهراب بازداشــت شــد و بــا پذیرش اتهــام قتل گفت: مــن به خاطر 
علاقه ای که به ســیما داشــتم مرتکب قتل شــدم. من مســتأجر خانه پدر ســیما هســتم. او 
برایــم از شــوهرش گفــت که آزارش مــی داد اما به خاطــر فرزندش حاضر بــه جدایی نبود 

به همیــن خاطر من عصبانی 
گرفتــم  تصمیــم  و  شــدم 
شــب  بکشــم.  را  شــوهرش 
کــه  نقشــه ای  طبــق  حادثــه 
او  بودیــم،  کشــیده  ســیما  بــا 
مقــداری قرص خــواب آور به 
ســعید داد کــه بیهــوش شــد. 
بعد از آن من و ســیما ســعید 
را ســوار ماشــین کردیــم و بــه 
بیابان بردیم و در آنجا با وارد 

کردن ضربات چاقو او را به قتل رســاندیم. بعد هم جســدش را در گودالی که از قبل کنده 
بودیم انداختیم و از آنجا گریختیم. پس از کشــف جســد و انجام آزمایشــات علمی و تأیید 
هویت مقتول، ســیما به اتهام معاونت در قتل و ســهراب به اتهام مباشرت در قتل و هردو 
به اتهام رابطه نامشــروع مجرم شــناخته شدند و پرونده برای رســیدگی به شعبه 2 دادگاه 

کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم درخواست صدور حکم قصاص و مجازات 
برای هر دو متهم کردند. بعد از آن ســهراب به جایگاه رفت و منکر قتل عمد شــد و گفت 
چاقو را سیما به شوهرش زد. متهم در پاسخ به این سؤال که چرا در بازجویی ها گفته بودی 
ضربــات چاقــو را تو زدی گفت: چون ســیما به مــن گفته بود برایم رضایــت می گیرد. گفته 
بود ماشــین و یکــی از واحدهــای آپارتمان پدرش را می فروشــد و از پدرشــوهرش رضایت 
می گیــرد. وقتی مــن دیدم او با دروغ من را مجاب به پذیرش جــرم قتل کرده و هیچ کاری 

هم برای من انجام نداده تصمیم گرفتم واقعیت را به دادگاه بگویم.
در ادامه سیما به جایگاه رفت و با رد حرف های سهراب گفت: قبول دارم با سهراب در 
قتل شوهرم همکاری کردم اما وقتی همسرم را بیرون بردیم او سعید را با چاقوکشت. من 

در قتل نقشی نداشتم و فقط در انداختن شوهرم به گودال به او کمک کردم.
پس از اظهارات متهمان قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

بر
 مرد متکدی خ

در خانه ویلایی اش کشته شد 

آگهی

گروه حوادث/آتش ســوزی در کارخانه بازیافت لاســتیک در شهرک صنعتی 
اردبیل جان دو نگهبان را گرفت.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان آتش نشــانی  ایــن حادثه شــامگاه 
دوشــنبه در کارخانه بازیافت لاستیک در شــهرک صنعتی اردبیل 2 رخ داد 
و بــا اعلام موضوع به آتش نشــانی بلافاصله امدادگران راهی محل شــدند 
اما پس از خاموش کردن آتش اجساد دو نگهبان انبار که جان باخته بودند 
پیدا شــد.  علت دقیق این حادثه از ســوی کارشناسان در حال بررسی است 
اما احتمال می رود که  به دلیل بالا رفتن دمای دیگ پخت لاســتیک انفجار 

رخ داده باشد.

مرگ 2 نگهبان در آتش سوزی کارخانه


